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شكست خورده  نظريه هاى  آزمايشگاه  خاورميانه 
سمت  به  سيل  مثل  كه  فراريانى  است.  سياسى 
اروپا جارى هستند، دولت هايى كه هر روز جايى 
را بمباران مى كنند و شورشيانى كه روزى را بدون 
جالب  مى كند.  ثابت  را  اين  نمى گذرانند  كشتار 
اينكه هنوز هم روياى دموكراسى از سر كسانى كه 
خيال بهبود اوضاع را دارند بيرون نمى رود. دو قرن 
قبل دوران ليبراليسم بود كه البته چيزى از آن به 
خاورميانه و شيوخ قديمى اش نرسيد. قرن قبل، قرن 
سوسياليسم بود. مكتبى كه در اروپا ساخته شد و 
ديكتاتورى هاى  با  رسيد  خاورميانه  به  كه  زمانى 
نظامى و تعصب هاى قبيله اى تركيب شد. با اولين 
خيال پردازى هاى جامعه برابر؛ حكومت هاى موروثى 
خاورميانه از هجوم كمونيست ها به هراس افتادند 
و مى خواستند با هر روشى كه مى توانند حكومت 
فاسد و عقب مانده خود را حفظ كنند. اين راه حل ها 
از سركوب جوانان نوگرا شروع شد و تا سوسياليسم 
دستورى و نظامى گسترش پيدا كرد. عراق و سوريه و 
مصر با احزاب بعث نمونه واضح اين تجربه ها هستند. 
آن زمان بود كه كمونيسم، چپ گرايى، خلق هاى 
قهرمان و هرچه كه نامى از مبارزه داشت ارزش شبه 
مقدس پيدا مى كرد اما قرن بيستم با سقوط برادر 
بزرگ تر به پايان رسيد و روياى جامعه تكامل يافته 
قلعه سرخ گم شد.  برابر، در گردوخاك فروپاشى 
و  رفت  هدر  فراوانى  سرمايه هاى  و  زياد  جان هاى 
سوسياليسم در اين منطقه به مقصدى نرسيد. حالا 
در نظم نوين خاورميانه، دمكراسى با استبداد سنتى 
و  پادشاهى سعودى  و مدرن در كشمكش است. 
اقمارش تنها حكومت هاى مستبد قديمى در اين 
منطقه نيستند. كسانى كه در خاورميانه براى برقرارى 
اين مكتب سياسى تلاش مى كنند و جان و مال و 
هرچه كه دارند را در راه آن فدا مى كنند هميشه با 
اين مفهوم روبه رو هستند كه دمكراسى يك آرمان 
آن  بدون  زندگى  و  است  نهايى  براى خوشبختى 
امكان ندارد. مبارزان سوسياليست يك دهه قبل هم 
همين تصور را داشتند اما زمانى كه به قدرت رسيدند 
بدترين جنايت ها را در حق خلق خود مرتكب شدند. 
همين عاقبت مى تواند در انتظار هر انديشه سياسى 
ديگر هم باشد. «دمكراسى نمايندگى» كه در آن 
هركسى به اندازه يك رأى حق شركت در انتخابات 
آزاد و تعيين نماينده سياسى را داشته باشد تنها 
يك «روش ممكن و موجود» است نه يك «آرمان 
نجات بخش» و به خودى خود كمكى به بهبود شرايط 

زندگى و افزايش حس خوشبختى نخواهد كرد.
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فروغ الزمان فرخ زاد در "8 دى سال 
1313" در تهران محله اميريه كوچه 
و  هستى  باغ  به  چشم  آزاد  خادم 

او در يك خانواده  زندگى گشود. 
9 نفرى بزرگ شد. رنج نامه غربت 
فروغ در خانواده براى هر آشناى نام 

او روشن است. ... 

يادآورى

2 و 3

جدايى رئيس مجلس از اصولگرايان
2

2 و 3

رسول منتجب نيا در گفت  وگو با «آيت ماندگار» مطرح كرد:

خودسرها و تندروها به دنبال تشنج هستند!
گروه سياسى - على فراهانى: در چند ماه اخير رفتارها و حملاتى از سوى تندروها نسبت به اشخاص سياسى صورت گرفته است و 
حتى پا را فراتر نهادند و در پى اعدام ناجوانمردانه شيخ نمر توسط رژيم آل سعود در اقدامى دور از موازين بين المللى و قانونى به سفارت خانه 

عربستان حمله بردند كه مى تواند تبعات جبران ناپذيرى براى نظام جمهورى اسلامى ايران در عرصه جهانى داشته باشد. ...
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جايى  فرانسوى،  برجسته  شاعر  آپولينر،  گيوم 
عمل  از  خواست  انسان  «وقتى كه  مى گويد: 
كرد،  اختراع  را  چرخ  كند،  تقليد  رفتن  راه 
اگرچه  فتحى  نساخت». حسن  مصنوعى  پاى 
با  را  ارتباط  كمترين  هنرى اش،  سبك  در 
اين  اما  دارد،  آپولينر  واقع گرايانه  فرا  ايده هاى 
جمله درخشان شاعر قرن بيستمى را مى توان 
همچون  فتحى  تاريخىِ  آثار  تمام  تارُك  بر 
تابلوى راهنمايى براى خوانش آن ها نصب كرد. 
بسيارى از روايتگران تاريخ در عرصه هاى ادبى 

و سينمايى، همواره مى كوشند مماس با اصل 
كوچك  جزئياتِ  وفادارانه  و  روند  پيش  واقعه 
اما  فتحى  سازند.  بر  واقعيت  با  مطابق  نيز  را 
براى  بهانه اى  او  براى  تاريخ  نيست.  اين گونه 
كارنامه  روايت!  اصل  نه  است،  گرى  روايت 
كه  است  داده  نشان  ژانر  اين  در  عملكردش 
روايت اش را فداى وسواس هاى تاريخ نگارانه 
دربند  و  مى كشد  بند  به  را  تاريخ  نمى كند. 
نمى دهد.  باج  گرى  روايت  كيسه  از  تاريخ 
با  و  مى گيرد  وام  تاريخ  از  را  حركت  عنصرِ 
قوه خلاقه اش در هم مى آميزد و محصول اش 
بيشتر چرخ است تا پاى مصنوعى. «شهرزاد» 
ازاين دست است. عاشقانه اى در  آخرين نمونه 
لحظاتِ  خلقِ  زمينه  را  وقايع  كه  تاريخ  بستر 
دراماتيك خويش ساخته و مى كوشد مخاطبش 

را نمك گير معجونى از واقعيت و خيال كند!

 عاشقانه اى در بستر تاريخ
عناصر تاريخى در «شهرزاد» به گمانِ نگارنده 
سه دسته بوده و هيچ كدامشان تزئينى نيستند.

عنصر اول: وقايع تاريخ مند. 28 مرداد در اين 
سريال، شعار نيست، استعاره نيست، طرحِ بادامِ 
امروزى  ترمه روى روانداز كرسى هاى تصنعىِ 
هم نيست. يك 28 مرداد واقعى است، اما نه 
از «شعبان جعفرى»  نقشى  واقعى كه  آن قدر 
ها و «تيمسار زاهدى» ها و «آيزنهاور» ها در 
آن ديده شود. بلكه به تماشا نشستنِ واشكافى 
زخم يك ملت است از دريچه نگاهِ فيلم سازى 
موقر،  گزيده،  آرام،  نمى گويد.  و  مى گويد  كه 
از  كه  مرده اى  آرمان  مردِ  بسانِ  سوگوارانه، 
چشم  به  شانه اش  تكانه هاى  تنها  مويه هايش 
ايران،  مردم  براى  مرداد   28 رهاورد  مى آيد. 
نااميدى و  خاصه روشنفكران اش، چيزى جز 

تاريكى نيست! پس ازاين كودتاى شوم، بخش 
اعظمى از روشنفكرانِ ايرانى در محاقِ انزواهاى 
به  زندگى شان  و  گشته  محبوس  خودخواسته 
صحنه تئاترى ابزورد تبديل شد. در «شهرزاد» 
28 مرداد به شكلى الگوريك در زندگى شخصىِ 
اثر  خانواده هايشان  و  «فرهاد»  و  «شهرزاد» 

مى گذارد.
فتحى  ديالوگ هاى  زبان.  بافتارِ  دوم:  عنصر 
زبانِ  شكوهِ  و  تفاخر  نه  منحصربه فردند. 
نه  دارد.  را  «هزاردستان»  در  حاتمى»  «على 
در  درّى»  ضياءالدين  «سيد  سهل انگارى هاى 
بافتِ  از  پررنگى  نشانه هاى  را.  پهلوى»  «كلاه 
زبانِ دورانِ روايتش را با خود دارد، اما سوهان 
را  مخاطب  كه  آن قدر  تا  رقيق شده  و  خورده 
در  زبانى  بافتِ  دارد.  نگاه  متصل  و  نيازارد 
در  و  رفته  فرا  فرمى  الزاماتِ  از  «شهرزاد» 

راستاى خط روائى كاركرد خودش را دارد.
فرهنگ  «خانه  ها.  لوكيشن  سوم:  عنصر 
آقا»،  «بزرگ  منزل  به عنوان  معين»  دكتر 
«زندان قصر» و «كلوپ ارامنه» لوكيشن هاى 
مورد  در  جز  سريالند.  اين  رنگِ  و  آب  خوش 
ناگزير  گزينه  كه  غزالى»  سينمايى  «شهرك 
است،  شهرى  صحنه هاى  ضبط  براى  فتحى 
در ساير موارد، كارگردان فريفته جذابيت هاى 
فضاهايش نمى شود. فتحى در آثار گذشته اش 
نيز هرگز به دنبال خلقِ نماهاى كارت پستالى 
نبوده است و لوكيشن برايش كاركردى فرمى 
دارد و عنصرى تزئينى نيست. از همين روست 
كه جز در نماهاى شهرى، كمتر نماى بازى از 

لوكيشن هاى ديگر ديده مى شود.
 در كلاسِ درسِ استاد

سريال ها  ساختِ  در  كه  پيداست  ناگفته 

سـپـيـد
بازتاب

قانون گرايى؛ مبناى كار اصلاح طلبان سـيـاه
يدا... اسلامى

نماينده سابق مجلس 

اشاره

ثبت  از  پس  لاريجانى  على  سياسى:  گروه 
نام در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 
اسلامى در فرماندارى قم در جمع خبرنگاران 
و  علما  از  بسيارى  بار هم  اين  اظهار داشت: 
مراجع و اقشار مختلف مردم به اينجاب لطف 
انتخابيه  حوزه  از  دليل  همين  به  و  داشته 
كردم.  نام  ثبت  مجلس  در  حضور  براى  قم 
كشور  كلان  شرايط  گفت:  ادامه  در  وى 
آن  بر  را  من  قم  شهر  آبادانى  طرفى  از  و 
داشت تا در اين تصميم خود مصمم شده و 
به  اشاره  با  مقننه  قوه  رئيس  كنم.  ثبت نام 
اقتصادى  وضعيت  و  منطقه  حساس  شرايط 
كشور گفت: در اين راستا و براى بهبود اوضاع 
و شرايط هر آنچه از دستم برآيد انجام خواهم 
داد. وى ادامه داد: انتخابات آينده مسير مهمى 
افرادى كه  انتخابات و  را طى مى كند و اين 
اوضاع  يافتن  براى سامان  به صحنه مى آيند 
كشور مهم است لذا مردم بايد با شكوه هرچه 
با  شركت  به  لاريجانى  كنند.  شركت  تمام 
و  كرد  تأكيد  انتخابات  در  اقشار  همه  شكوه 
صحنه  جايگاه  در  اسفندماه  انتخابات  افزود: 
بسيار  كشور  مشكلات  رفع  و  المللى  بين 

داراى اهميت است.
در  پيرموذن  كمال الدين  همين خصوص  در 
فراكسيون  مركزى  شوراى  جلسه  خصوص 
رهروان گفت: لاريجانى در جلسه اعلام كرد: 
در  حضور  براى  بنده  از  اصولگرا  «گروه هاى 
اينكه  دليل  به  و  نكردند  دعوت  انتخابات 
مختلف  گروه هاى  و  علما  و  مردم  دعوت  با 
اجتماعى به عرصه انتخابات وارد شدم، اعلام 
انتخابات  وارد  مستقل  صورت  به  كه  كردم 
مجلس  اصلاح طلب  نماينده  اين  شده ام.» 
نتيجه  جلسه  اين  در  آنچه  داشت:  اظهار 
رهروان  فراكسيون  كه  است  اين  گرفتم 
در  مستقل  تابلوى  و  مستقل  فهرست  با 

انتخابات آينده حضور خواهد يافت.

جدايى رئيس مجلس از اصولگرايان

رودررو

گروه سياسى- على فراهانى: در چند ماه 
اخير رفتارها و حملاتى از سوى تندروها نسبت به 
اشخاص سياسى صورت گرفته است و حتى پارا 
فراتر نهادند و در پى اعدام ناجوانمردانه شيخ نمر 
توسط رژيم آل سعود در اقدامى دور از موازين 
المللى و قانونى به سفارت خانه عربستان  بين 
حمله حمله بردند كه مى تواند تبعات جبران 
ايران در  ناپذيرى براى نظام جمهورى اسلامى 
عرصه جهانى داشته باشد. پيش از اين اما اولين 
حمله خودسرها به على مطهرى در شيراز رخ داد 
و وى به طور جد از حمله كنندگان شكايت و 
وكيلى را براى اين كار انتخاب كرد. بعد از چند 
روز وكيل مطهرى براى پيگيرى شكايت موكلش 
به شيراز سفر كرد و در آنجا نيز همان افراد تندرو 
اين  و  كردند  وارد  را  خساراتى  وى  خودرو  به 
موضوع باعث شد تا على مطهرى، نماينده مردم 
تهران در مجلس شوراى اسلامى بيشتر از پيش 
قضيه حملات خودسرها را پيگيرى كند. چند 
ماهى از ماجراى شيراز نگذشته بود كه بار ديگر 
همان اتفاق و بلا، اما اين بار در قرچك ورامين 

براى حجت الاسلام سيد عبدالوحيد موسوى لارى 
نيز توسط خودسرها و با رهبرى سيدحسين نقوى 
حسينى، نماينده مردم ورامين در مجلس شوراى 
اسلامى نازل شد. چند روزى از آن ماجرا نگذشته 
سياسى  فعال  منصورى،  آذر  خودسرها  كه  بود 
اصلاح طلب را نيز مورد هدف قرار دادند. متاسفانه 
تندروها سخنرانى مجوزدار وى را در دانشگاه آزاد 
اسلامى ياسوج برهم زدنند و الفاظ ركيكى را به 

وى نسبت دادند. 
ممكن است در آينده چنين حوادثى براى اشخاص 
سياسى اصلاح طلب يا معتدل رخ دهد با توجه به 
اينكه در آستانه دهمين دوره از انتخابات مجلس 
شوراى اسلامى قرار داريم طبيعتا برنامه هايى براى 
جاى  جاى  در  همايش ها  برگزارى  و  سخنرانى 
كشور از پيش تعيين شده است چراكه احزاب 
و جريان هاى سياسى چنين برنامه هايى را ترتيب 

داده اند تا از اين طريق بتوانند مشاركت حداكثرى 
مردم در پاى صندوق هاى راى را افزايش دهند.
اقدامات خودسرها جرم بزرگى به شمار مى رود

اين پرسش مطرح مى شود آيا خودسرها اجازه 
تشكيل چنين سمينارهايى را مى دهند؟ جامعه 
احساس نگران و ناامنى مى كند و دائما مردم به 
اين موضوع مى انديشند كه آيا حملات اين چنينى 
در اتفاق فكر تندروها و خودسرها براى به آشوب 
كشاندن امنيت جامعه، دانشگاه ها، همايش هاى 
سياسى و... وجود دارد يا خير؟ آيا به كار بردن 
الفاظى از قبيل؛ فتنه گر، جاسوس و نفوذى و 
نسبت دادن آن ها به افراد آن هم بدون تشكيل 

دادگاهى براى اثباتش جرم تلقى مى شود؟
حجت الاسلام رسول منتجب نيا، قائم مقام حزب 
به  خودسرها  حملات  علت  درباره  ملى  اعتماد 
چهره هاى سياسى به «آيت ماندگار» گفت: در 

انتظامى و ديگر دستگاه ها با آن ها همراه نيستند و 
به تشنج آفرينى متوسل مى شوند. منتجب نيا به 
عوامل اجتماعى و سياسى اين مساله اشاره كرد 
و گفت: عامل رفتارى است كه آقايان در دولت 
تفكر  از  دولت  كه  كنند  مى  احساس  روحانى 
آن ها فاصله گرفته به اين دليل كه اميد داشتند 
تا روحانى تسليم ديدگاه ها و برنامه هاى  آن ها 
شود در حالى كه شعارها و سخنان حجت الاسلام 
روحانى، شعارهايى مردمى و اصلاح طلبانه بوده و 
هست. دولت تدبير و اميد درصدد است تا آرامش 
در كشور حاكم و انتخاباتى سالم برگزار شود. قائم 
مقام حزب اعتماد ملى تلاش تندروها و خودسرها 
را برهم زدن سياست و امنيت جامعه دانست و 
در اين باره اضافه كرد: خودسرها در تلاشند تا 
دولت را در جهت رسيدن به اهدافش به زمين 
خورده  را شكست  اميد  و  تدبير  دولت  و  بزنند 
به مردم معرفى كنند. در اين خصوص هم هر 
اقدامى را انجام مى دهند تا وعده ها و شعارهاى 
شد:  ياددآور  وى   . نشود  عملى  روحانى  دولت 
چند ماه پيش مشاهده كرديد كه همين آقايان 
چه برخوردى را با قضيه برجام از خود بروز دادند. 
شايعه  دنبال  به  هم  هنوز  كه  اينجاست  جالب 
پراكنى در اين رابطه هستند تا شايد بتوانند برجام 

سال هاى اخير پديده اى خطرناكى در كشور شكل 
بهانه هاى مختلف تحت شعارهايى  به  و  گرفته 
ظاهرا مقدس منجر به قانون شكنى و بر خلاف 
شرع صورت گرفته است. وى در اين باره اضافه 
كرد: متاسفانه اين گونه اقدامات باعث برهم زدن 
محافل  سخنرانى ها،  در  تشنج  ايجاد  مجالس، 
است.  شده  دينى  حتى  و  اجتماعى  سياسى، 
بنابراين اتفاقات بسيار اين چنينى در اين چند 
سال هستيم. اين فعال سياسى اصلاح طلب در 
ادامه يادآور شد: بعد از دوم خرداد سال 76 به بعد 
حوادث متعددى از اين دست موارد به وجود آمد 
و امسال اقدامات خودسرها شدت بيشترى پيدا 
كرده است. منتجب نيا با بيان اينكه تندروها و 
خودسرها علاوه بر ايجاد سر و صدا به دنبال تشنج 
كرد:  تاكيد  هستند،  سخنرانى ها  و  مجالس  در 
متاسفانه خودسرها اقدامات فيزيكى را نيز انجام 

را متوقف كنند. 
نظريه خودسرها كودتايى است

هم  هنوز  متاسفانه  كرد:  تصريح  نيا  منتجب 
تندروها و خودسرها در حال فضا سازى و تخريب 
چهره هاى سياسى هستند و در تلاشند تا ناامنى 
او، وقتى فضا و  به گفته  در كشور حاكم شود. 
و  منطق  به جاى گفت وگو،  و  ناامن  جو كشور 
قرآن، مشت، لگد و فرياد برقرار شود هر كسى 
كه مشتش  هر شخصى  يا  بلندتر  كه صدايش 
قوى تر باشد ديگر دولت و قانون نمى توانند كارى 
انجام دهند. به همين جهت خودسرها و تندروها 
به  آشفته  و  ريخته  برهم  فضاى  از  مى توانند 
مقاصدشان برسند. اين فعال سياسى اصلاح طلب 
نوعى  به  اقدامات  گونه  اين  اينكه  به  اشاره  با 
مقاومت عملى در برابر برنامه ها و سياست هاى 
دولت روحانى است، اضافه كرد: اساسا اين نظريه 
تندروها كه بايد فضا را متشنج و ناآرام كنند تا از 
اين طريق بتوانند بر فضاى سياسى و امنيتى كشور 
حاكم شوند. نظريه اى كودتا مآبانه است. منتجب 
نيا در ادامه اظهار كرد: نظريه كودتا در دنيا به 
نظريه طرفداران كودتا، هرج و مرج و قانون شكنى 
شهرت دارد. متاسافنه در مغز برخى از جوانان و 
هواداران بعضى از جريان ها، اين مساله در بينشان 

مى دهند به طور مثال؛ برخوردى كه در شيراز، 
قرچك ورامين و ياسوج اتفاق افتاد. هر كدام از 
مى تواند  غيرقانونى  و  آميز  خشونت  رفتارهاى 
جرم بزرگى براى عاملان و همراهان آن ها قلمداد 
شود. او به دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 
اسلامى در اسفندماه امسال اشاره كرد و گفت: 
با توجه به اينكه در آستانه انتخابات قرار داريم 
طبيعتا در ماه هاى منتهى به انتخابات بايد فضاى 
جامعه بازتر، وجود چند صدايى، آزادى بيان و قلم 
در حالى كه خشونت، هنجارشكنى  حاكم شود 
قائم  است.  افزايش  حال  در  آفرينى  تشنج  و 
مقام حزب اعتماد ملى به علل و اثرات اقدامات 
خودسرها اشاره كرد و در ادامه افزود: اين موضوع 
علت هاى تئوريك و نظرى دارد. بعضى از افراد به 
ظاهر متدين بر اين باورند كه بايد از طريق ابزار 
زور و قوه  قهريه حرف خودشان را در جامعه بيان 
كنند به اين معنا كه شخص يا اشخاصى به غير 
از آن ها جرات نداشته باشد، حرفى را مطرح يا 
حتى نفسى بكشد. اين فعال سياسى اصلاح طلب 
اضافه كرد: به عقيده خودسرها همه بايد مطيع 
نظر آن ها باشند و هر كسى كه مخالف نظرات 
خودسرها باشد با توسل به زور و قوه قهريه با 
وى برخورد مى كنند. به دليل اينكه دولت، نيروى 

وجود دارد تا وضعيت و فضاى جامعه را برهم 
بزنند تا قانون و دولت كنار بروند تا به جاى آن ها 
نيروهاى مسلح حاكم شوند. او در ادامه گفت: اگر 
زور و قوه قهريه به وجود آيد طبيعتا تشكيل شدن 
چنين فضايى؛ دموكراسى و انتخاباتى نخواهد بود. 
قطعا اگر جلوى تندروها گرفته نشود آن ها سعى 
مى كنند تا با استفاده از ابزار زور و قوه  قهريه به 
مقاصدشان برسند. منتجب نيا با بيان اينكه اين 
پديده، پديده بسيار خطرناكى است، بيان كرد: 
من  از مسئولان و بزرگان نظام درخواست مى كنم 
تا جلوى اين خطر بزرگ را بگيرند چراكه اين 
خطر همان خطرى است كه اميرالمومنين را از 

پاى درآورد و به شهادت رساند. به گفته 
رشد  خطرناك  پديده  اين  اگر  وى، 

و جنبه عملى و نظامى پيدا 
كند قطعا به طالبان و 

داعش 

رسول منتجب نيا در گفت وگو با «آيت ماندگار» مطرح كرد:

خودسرها و تندروها به دنبال تشنج هستند!

جريان  همكارى  دامنه  افزايش  به  توجه  با 
اصلاحات و اعتدالى ارائه ليست مشترك از سوى 
دور  دهم  مجلس  انتخابات  در  جريان  دو  اين 

ازدسترس نيست.
در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان ارائه ليست 
جريان  و  اصلاحات  طيف  دو  ميان  مشترك 
دارد  انتخابات مجلس دهم وجود  در  اعتدالى 
بايد گفت در شرايط فعلى ميان طيف اعتدالى 
جريان  و  اعتدالى  اصولگرايان  از  متشكل 
اختلاف  طلب  اصلاح  احزاب  و  دولت  حامى 
نظر بسيارى وجود ندارد لذا به طورحتم ارائه 
ليست مشترك از سوى اين دو جريان دور از 

دسترس نيست. 
جريان  آميز  موفقيت  همكارى  به  توجه  با 
اصلاح  گروههاى  و  احزاب  و  دولت  حاميان 
يازدهم  جمهورى  رياست  انتخابات  در  طلب 
مانند  به  همكارى  اين  دامنه  رود  مى  انتظار 
سال 92در انتخابات مجلس نيز ادامه پيدا كند 
در  تا شاهد حضورچشمگير جريانات سياسى 
انتخابات باشيم. درباره اينكه امكان ارائه چند 
آينده  انتخابات  در  تهران  در  مشترك  ليست 
باتوجه  شك  بدون  نه  يا  دارد  وجود  مجلس 
اصلاحات  جريان  گسترده  هاى  فعاليت  به 
ميان  مشترك  ليست  يك  ارائه  واعتدالى 
از  اما  نيست  دسترس  از  دور  جريان  دو  اين 
سوى ديگر امكان ارائه ليست هاى جداگانه با 
افراد مشترك از سوى جريان  از  وجود برخى 
دليل جذب مشاركت  به  اعتدالى  و  اصلاحات 
حداكثرى مردم براى حضور در عرصه انتخابات 

وجود دارد.
دولت  از  حمايت  در  لاريجانى  على  مواضع 
يازدهم و همچنين حركت در مسير مطالبات 
بدون  كه  بوده  قبول  قابل  اى  گونه  به  مردم 
در  از وى  اصلاحات  و  اعتدالى  شك جريانات 
انتخابات آينده حمايت خواهند كرد. همكارى 
و حمايت از على لاريجانى در انتخابات آينده 
در  زيرا لاريجانى  است  امرى ضرورى  مجلس 
شكل  بهترين  به  يازدهم  دولت  از  حمايت 

ممكن وارد عمل شده است.

راهكار

داريوش قنبرى 
عضو حزب مردم سالارى

اعتدالگرايان در مسير مطالبات مردم

تبديل خواهد شد. بنابراين از مسئولان مى خواهم 
تا جلو رشد اين خطر را بگيرند. قائم مقام حزب 
اعتماد ملى در پايان تاكيد كرد: اگر چهار نفر از 
خودسرها را به جرم تشنج در ملاء عام مجازات 
بين  از  پديده  اين  قطعا  كنند 
خواهد رفت، در غير اين 
روز  به  روز  صورت 
اين پديده زشت و 
خشن قدرتمند 
خواهد شد.    

هنوز برنامه رسمى اصلاح طلبان اعلام  نشده 
فردى  گمانه زنى هاى  سخنان  برخى  است. 
است و برنامه راهبردى اصلاح طلبان نيست. 
كه  آن ها  نام نويسى  نه  و  ثبت نام  نهضت  نه 
شانس تأييد دارند موضوع اصلاح طلبان نبود، 
از همان  با اصولگرليان هم  ائتلاف  همچنين 
مورد  جايى  در  و  است  سليقه اى  سخنان 
راهبرد  به عنوان  و  است  نگرفته  قرار  توافق 
تصويب نشده است. اصلاح طلبان تبعيت از 
قانونى  حقوق  و  مى دانند  خود  كار  را  قانون 
همه و مخالفين را هم به رسميت مى شناسند 
ولى قرار نيست از مشى اصلاح طلبى خود نيز 
راهبردهاى  اصلاح طلبان  بلكه  دست  بردارند 
انتخاباتى خود را تدوين و به صورت يكپارچه 
ميدان  در  واحد  رهبرى  و  يگانه  مشى  با 
سياست از جمله انتخابات بروز خواهند داد. 
و  كنند  پيدا  پررنگ تر  نقشى  بايد  جوان ترها 
اين موضوع از اهميت اساسى برخوردار است؛ 
اما فارغ از بحث  و جدل هاى احزاب و جناح ها 
پيرامون تهيه ليست هاى انتخاباتى مطابق با 
شرايط شوراى نگهبان براى تأييد صلاحيت، 
صندوق هاى  پاى  مردم  حضور  پرسيد  بايد 
در  بود؟  خواهد  چگونه  آينده  انتخابات  رأى 
ميان مردم خاصه طبقه متوسط الگويى چون 
مقبول  كانديدايى  به عنوان  مطهرى  على 
مطرح است، به راستى در ميان فهرست هاى 
احتمالى اصلاح طلبان و اعتدال گرايان تا چه 
برنامه  ميان  در  مردمى  مطالبات  اين  حد 
و  قانون گرايى  مى خورد؟  چشم  به  نامزدها 
مطالبه حق  و حقوق شهروندى كه مطهرى 
اصلاح طلبانه  مشى  است  نبرده   ياد  از  را  آن 
است. ميزان حضور مردم در انتخابات هم به 
شعارها و برنامه هاي انتخاباتى نامزدها و هم 
از جمله بررسى صلاحيت ها  روش حاكميت 
به حضور  نظام سياسى  اعتبار  دارد.  بستگى 
انتخابات  در  گوناگون  سليقه هاى  حداكثرى 
انتخاب  و  شدن  انتخاب  شانس  بردن  بالا  و 
به  اميد  مردم  به  اين  و  دارد  بستگى  كردن 
تعيين  در  شركت  براى  و  مى دهد  را  آينده 
سرنوشت، آن ها را مشتاق و صندوق رأى را 

مبناى داورى مى كند.

كار  اجرايى  هيأت هاى  و  نگهبان  شوراى 
خبرگان  مجلس  داوطلبان  صلاحيت  بررسى 
آغاز  را  اسلامى  شوراى  مجلس  و  رهبرى 
مى كنند. فرصت يك هفته اى براى نام نويسى 
شوراى  مجلس  انتخابات  دوره  دهمين  در 
آخرين  مطابق  و  رسيد  پايان  به  اسلامى 
آمار 11 هزار و 536 نفر، داوطلب حضور در 
اسلامى  مجلس شوراى  انتخاباتى  رقابت هاى 

شدند.
مهلت  پايان  از  پس  كه  بود  حالى  در  اين 
انتخابات  در  شركت  داوطلبان  هفته اى  يك 
پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى، تعداد 

كانديداها801 نفراعلام شده بود.
به گفته عبدالرضا رحمانى فضلى، وزير كشور 
ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى 
62 درصد و نام نويسى براى انتخابات مجلس 
دوره  به  نسبت  درصد   65 اسلامى  شوراى 
گذشته رشد داشته است. وى كه در واپسين 
بازديد  انتخابات كشور  ستاد  از  نام  ثبت  روز 
هر  براى  آمار  اساس  بر  كه  گفت  مى كرد، 
كرسى انتخابات مجلس خبرگان رهبرى 10 
افزايش  از  نفر رقابت مى كنند. وى همچنين 
پيش  انتخابات  دو  در  زنان  نام  ثبت  تعداد 
نام  براى  رو خبر داد و گفت: مشاركت زنان 
اسلامى  شوراى  مجلس  انتخابات  در  نويسى 
به  درصد   8 از  تاكنون  قبل  دور  به  نسبت 
افزايش يافته است. به گفته وزير  11 درصد 
مجلس  دوره  دهمين  انتخابات  «در  كشور: 
شوراى اسلامى 73 درصد داوطلبان زير 50 
دور  انتخابات  در  رقم  اين  كه  هستند  سال 
قبل حدود 67 درصد بود و نشان مى دهد كه 

جوان گرايى تقويت شده است.»

حاتمى»  «على  نام  تاريخى،  فيلم هاى  و 
برند  يك  به  مؤلف  فيلم ساز  يك  به عنوان 
فيلم سازان  كه  به گونه اى  است  تبديل شده 
تأثير  تحتِ  ناخواسته  يا  خواسته  او  از  پس 
نقاط  از درخشان ترين  يكى  او هستند!  سبكِ 
موسيقى  به  دادن  اهميت  حاتمى،  كارنامه 
و  پويا  تزئينى،  غير  عنصر  يك  به عنوان  متن، 
اثرگذار در فيلم است. حاتمى موسيقى را براى 
نمى خواهد.  سكانس هايش  سكوت  كردن  پر 
كنيد  بررسى  كه  را  حاتمى  آثار  از  هركدام 
حذف  با  كه  برد  خواهيد  پى  دقيقه  اين  به 
شد.  خواهد  حذف  فيلم  از  بخشى  موسيقى 
كه  دلان»  «سوته  چون  فيلمى  در  حتى 
موسيقى به مددِ يك واسطه (همچون راديو يا 
گرامافون، جز در سكانس پايانى فيلم) باشرم 
حضور و گونه هايى سرخ به صحنه هاى فيلم راه 
پيدا مى كند. آنجا هم نواهاى سنتى ايرانى عصر 
تحت  را  فيلم  كلى  فضاى  هوشمندانه  قاجار، 

تأثير خود قرار مى دهند.
فتحى به چنين تأثيراتى آگاه است و مى كوشد 
حاتمى  كه  ظرفيت هايى  از  بهره گيرى  ضمن 
در سينماى ايران ايجاد كرد، چراغ خودش را 
بى افروزد. نمونه آشكار اين تأثيرپذيرى، نقش 
خواننده  حضور  اوست.  فيلم هاى  در  موسيقى 
«عليرضا  همچون  نامى  جوياى  و  جوان 
صفر  «مدار  سريال هاى  تيتراژ  در  قربانى» 
درجه» و «شب دهم» كه انتخابى هوشمندانه 
«محسن  صداى  حضور  به  زمان  درگذر  بود، 
«كجايى  آهنگِ  تك  مشخصاً  و  چاووشى» 
يك  پيشرفت  يعنى  اين  مى رسد.  عزيزم؟» 

فيلم ساز در بهره گيرى از عنصرى كه به خوبى 
مى شناسدش.

 «شهرزاد» آوردگاه سنت و تجدد
از 14 مرداد 1285 كه «فرمان مشروطه» امضا 
ايران نيم قرن  شد تا 28 مرداد 1332، كشور 
برهه هاى  حساس ترين  و  پرتنش ترين  از 
از  فارغ  مى گذارد.  سر  پشت  را  تاريخى اش 
نيم قرن  اين  در  كه  تاريخى  مهم  رخدادهاى 
برجسته  بسيار  مسائل  از  يكى  مى افتد،  اتفاق 
اجتماعى  ـ  فرهنگى  مطالعاتِ  در  پراهميت  و 
براى  دوره  آن  روشنفكرانِ  تلاش  دوران،  اين 
مى توان  را  دوران  اين  است.  تجددخواهى 
تجدد  به  سنت  از  ايران  گذارِ  دوران  به نوعى 
دانست. مسئله مهمى كه در تمامى آثار ادبى ـ 
هنرى آن دوران، يا مرتبط با آن دوران به شكل 
برجسته اى منعكس شده و بدان پرداخته شده، 
در  تناقض ها  و  تضادها  همين  غريبِ  حكايتِ 
اين  از  نيز  «شهرزاد»  است.  دوره  آن  مردم 
قاعده مستثنى نيست. شخصيت شهرزاد، خود 
محصول اين تضادهاست. دخترى كه در بافتِ 
كرده،  رشد  سنتى  عميقاً  خانواده اى  فرهنگى 
شهرزاد  دارد.  روزآمد  افكارى  و  تمايلات  اما 
به پاى  پا  را  وزنان  است  پزشكى  دانشجوى 
مى خواهد.  گر  كنش  و  رها  و  آزاد  مردان، 
«بزرگ آقا» سويه ويرانگرِ سنت است و هيچ 
دل خوشى از تجدد ندارد. در نخستين قسمت 
همين  درباره  آقا»  «بزرگ  شهرزاد،  سريال  از 
موضوع با «شهرزاد» بحث مى كند و گلايه اش 

را از كم رنگ شدن سنت ها به او مى گويد.
 ارجاعاتِ هوشمندانه با دلالت هاى بينامتنى

عموماً  فتحى،  آثار  در  شخصيت ها  اسامى 
از  فتحى  است.  بينامتنى  ارجاعاتِ  واجد 
است  ايرانى  باسواد  فيلم سازان  دسته  آن 
و  مى شناسد  به خوبى  را  كشورش  تاريخ  كه 
از  يكى  آشناست.  تاريخى  باشخصيت هاى 
آثار  در  بينامتنى  ارجاعاتِ  قابل توجه ترين 
«قباد»  شخصيتى  ويژگى هاى  و  نام  فتحى، 
يكى  نام  ايران زمين،  تاريخِ  در  قباد  است. 
فرزند  او  است.  ساسانى  سلسله  شاهانِ  از 
«شيرويه»  اصلى اش  نام  و  بوده  خسروپرويز 
شاهى  تخت  بر  بيشتر  ماه  هشت  قباد  است. 
تاريخ  در  جهت  آن   از  اما  ننشست  ايران 
نامش  «نظامى»  كه  شد  برجسته  ايران زمين 
شرحى  با  شيرين»  و  «خسرو  منظومه  در  را 
است  ازاين قرار  داستان  است.  آورده  مفصل 
فرزند  شيرين،  تحريكِ  به  خسروپرويز  كه 
كوچكشان «مردانشاه» را به وليعهدى انتخاب 
فرزند  كه  قباد  همان  يا  «شيرويه»  مى كند. 
از  است،  ديگر  زنى  از  و  خسروپرويز  بزرگ 
اين كار پدر به خشم آمده و عليه او شورش 
مى كند. سر آخر قباد پدر را شكست داده، او 
پسرش  هجده  همراه  به  و  مى كند  زندانى  را 
و  پدر  كشتن  از  پس  قباد  مى رساند.  قتل  به 
و  مى كند  طمع  شيرين  به  خويش،  برادران 
ازدواج  با همسر پدر خويش  تصميم مى گيرد 

كند.
دل شيرويه شيرين را ببايست وليكن با كسى 

گفتن نشايست
يكى  باش  خوش  كه  فرستادش  كس  نهانى 
هفته درين غم باركش باش (نظامى ـ بخش 

112 ـ كشتنِ شيرويه خسرو را)
مى دهد  فريب  وعده  به  را  قباد  شيرين، 
را  خسرو  بدن  كه  دخمه اى  در  سپس  و 
با  خويش  معشوقِ  نعش  بالاى  جاى داده اند، 
خنجرى خودكشى مى كند. در داستانِ حسن 
فتحى و خانم نغمه ثمينى، قباد بى قتل پدر 
و آن گردن كشى ها، به خواست خويش كه نه 
به جبرِ «بزرگ آقا» به وصال شيرين رسيده 
است. در كل مى توان گفت نويسندگانِ سريال 
«شهرزاد» در پى رنگ اصلىِ درام خويش براى 
عاشقانه هاى  از  عشقى،  مربع  يك  پرداختِ 
شيرين»  و  «خسرو  همچون  ايرانى  كلاسيك 
رامين»  و  «ويس  و  گنجوى)  (نظامى 
بردارى هاى  گرته  گرگانى)  اسعد  (فخرالدين 
جدى اى كرده اند. توجه كنيد كه در «خسرو و 
شيرين»، خسرو به رغم مخالفت هاى همسرش 
«مريم» با «شيرين» ازدواج مى كند و از سوى 

ديگر «فرهاد» عاشق «شيرين» است.
 شخصيت پردازى نافرجام

يك  «شهرزاد»  سريال  در  شخصيت پردازى 
باشخصيت  بنيادين  شباهتِ  يك  و  تفاوت 
پردازى هاى «نظامى» دارد. نظامى به پيروى 
ايرانى،  كلاسيك  داستان سرايى  سنتِ  از 
پى  در  و  دارد  گونه  مطلق  شخصيت هايى 
شخصيت هاى  اما  است،  مثالى  اسوه هايى 
تن  مخاطبين  قضاوت  به  «شهرزاد»  سريال 
نمى دهند، خاكسترى اند. «شيرين» همچنان 
قربانى  خود  درعين حال  مى نمايد،  سياه  كه 
پدرِ  «هاشم»  «قباد».  كه  همچنان  است، 
كاسبى  خانواده دوست،  مردى  «فرهاد» 

حلقه  در  بااين حال  اما  است،  موقر  و  معتمد 
جنايت كاران نزديك به «بزرگ آقا» است؛ اما 
كار آنجا خراب مى شود كه نويسندگانِ شهرزاد، 
از شاعران و  همچون نظامى و بسيارى ديگر 
پرداختِ  در  پارسى،  كهن  داستان پردازان 
شخصيت هايشان  منحصربه فرد  ويژگى هاى 
تيپ  حد  در  نظامى  شخصيت هاى  كاهل اند. 
كاراكتر  به  هرگز  و  مى مانند  باقى   (Type)
همچون  نمى شوند.  نزديك   (Character)
از  بخشى  «شهرزاد».  سريال  شخصيت هاى 
اين مطلب به دليل روحيه عميقاً نمادگرايانه 

فتحى در پرداخت قصه هايش است.
 ختم كلام

فتحى»  «حسن  معتقدم  كه  ازاين روست 
عليرغم اينكه يك سر و گردن از ساير سريال 
قامت  بلند  و  بالاتر  خويش  دوره  هم  سازانِ 
تر است، همچنان در ميانه راه ايستاده و راه 
درازى براى پيمودن در پيش دارد. نقاطِ قوتِ 
آثار فتحى، درعين حال نقاطِ ضعفِ آثار او نيز 
هستند. به طور مثال، عنصر «زبان» (همچنان 
كه گفته شد) همان قدر كه يك ويژگى مثبت 
تمايزى  فصل  وقتى كه  است،  فتحى  آثار  در 
به  ندارد،  اش  روايت  شخصيت هاى  ميان  در 
شخصيت هاى  مى شود.  تبديل  او  نقطه ضعف 
«شهرزاد» دانشجوى پزشكى باشند يا بازارى، 
افسر ارتش باشند يا كلفت، به يك زبان سخن 
مى گويند بى هيچ تفاوتى در كاربست و لحنِ 

واژگان!
آرزويم بهروزى و پيشرفتِ اين فيلم ساز خوبِ 

هم وطن است!

نگاهى به دلايل محبوبيت سريال شهرزاد:

اثـرى موفـق از 

كارگردانى كه در نيمه  راه است

تفحص

بابك خوشجان
نويسنده و روزنامه نگار

خبر ويژه

آغار روند بررسى صلاحيت ها

وجود دارد تا وضعيت و فضاى جامعه را برهم 
بزنند تا قانون و دولت كنار بروند تا به جاى آن ها 
نيروهاى مسلح حاكم شوند. او در ادامه گفت: اگر 
زور و قوه قهريه به وجود آيد طبيعتا تشكيل شدن 
چنين فضايى؛ دموكراسى و انتخاباتى نخواهد بود. 
قطعا اگر جلوى تندروها گرفته نشود آن ها سعى 
مى كنند تا با استفاده از ابزار زور و قوه  قهريه به 
مقاصدشان برسند. منتجب نيا با بيان اينكه اين 
پديده، پديده بسيار خطرناكى است، بيان كرد: 
من  از مسئولان و بزرگان نظام درخواست مى كنم 
تا جلوى اين خطر بزرگ را بگيرند چراكه اين 
خطر همان خطرى است كه اميرالمومنين را از 

پاى درآورد و به شهادت رساند. به گفته 
رشد  خطرناك  پديده  اين  اگر  وى، 

و جنبه عملى و نظامى پيدا 
كند قطعا به طالبان و 

داعش 

تبديل خواهد شد. بنابراين از مسئولان مى خواهم 
تا جلو رشد اين خطر را بگيرند. قائم مقام حزب 
اعتماد ملى در پايان تاكيد كرد: اگر چهار نفر از 
خودسرها را به جرم تشنج در ملاء عام مجازات 
بين  از  پديده  اين  قطعا  كنند 
خواهد رفت، در غير اين 
روز  به  روز  صورت 
اين پديده زشت و 
خشن قدرتمند 
خواهد شد.    



دوهفته نامه سياسى، اجتماعى
شماره 8
نيمه اول دى 1394 4

فروغ الزمان فرخ زاد در "8 دى سال 1313"  در تهران محله اميريه كوچه خادم آزاد چشم به باغ 
هستى و زندگى گشود. او در يك خانواده 9 نفرى بزرگ شد. رنج نامه غربت فروغ در خانواده براى 
هر آشناى نام او روشن است، اما هيچ رنجى نتوانست او را از پروردگى ها و ورزيدن هاى شعر آموزى 
بازدارد. او شعر مى سرود و با شعر انديشه هاى زن ايران را به زبان مدرن بازمى گفت و نسل خويش 
را به دوران آينده راهدارى مى كرد. روزگار جدايى و دشوارى هاى تنهايى نتوانست او را در انديشه 
كردن و سرودن دچار گسست و ناتوانى بسازد. شاملو، اخوان، نادرپور، سهراب و مشيرى همتايان 
او بودند، فروغ با توانايى انكار ناشدنى يكسره با همه شاعران هم روزگار خويش پهلو مى داد و در 
سرايش تازه ترين آفريده هاى بى گذشته سرآمد بود. سرانجام همه ثانيه هاى عمر فروغ اين بود كه 
در- سى و دو سالگى -" 24 بهمن سال 1345" به هنگام رانندگى در اثر انحراف اتومبيلش به 
شماره " 1413 ط 24 " از مسير به دليل جلوگيرى از برخورد با ماشين حامل دانش آموزان دبستان 
شهريار قلهك به شماره" 1428 ط 19 " در خيابان لقمان الدوله به بيرون پرت شد كه ابتدا به 
بيمارستان هدايت قلهك و بعد به بيمارستان رضا پهلوى تجريش منتقل شد و سرانجام پيش از هر 
اقدام پزشكى جان سپرد. پيكرش را در روز " 26 بهمن سال 1345 " در گورستان ظهيرالدوله در 
دربند تهران هنگامى كه برف مى باريد به خاك سپردند. اين چنين زمين بار ديگر عزا پوش شد
    و آسمان گريست و اين هديه را در خود جاى داد. مرگ فروغ

   جامعه ما را تكان داد نه تنها روشنفكران كه مردم ساده كوى    
كه چه  و برزن هم گويى تازه    بودند  دريافته 
يك دانه اى  گوهر  را   والايى  درّ  چه  و 
و  راه  رسم او در شعر فارسى و ازدست داده اند. 
آفرينش  در  او  هنرى هنوز قافله نو سخنى نقش 

در                                       زنان  امروز  شعر  در 
زبان فارسى را ساربانى    

مى كند.

طبيعت آسمان در آن است كه ستاره ها در روز گم باشند.
زخم عقل- مسعود كيميايى
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دستاورد ديدگاه

مشاعرهيادآورى

مردمان خودبين شايد نامى باشد كه مى توان بر ما 
نهاد. مردمانى كه بر اساس مد با استفاده از بلوتوث 
زندگى ها به باد مى دهند، اول از يك چيز استفاده 
مى كنند بعد به فكر آموختن شيوه استفاده آن چيز 
مى افتند، مصرف كنندگان حرفه اى و توليدكنندگان 
غيرحرفه اى هستند، كار را جوهر مرد دانسته ولى در 
ساعات كارى جدول حل مى كنند، به بهانه باخت 
خفيف به آرژانتين در خيابان ها شادى مى كنند، 
براى تشيع جنازه خواننده اى كه حتى نامش را هم 
نشنيده اند تجمع چند صدهزارنفرى بپا مى كنند، 
آن ها  به  فرزندانشان  اعتياد  از  جلوگيرى  براى 
انجام دهى پيش  مى گويند هر كارى مى خواهى 
خودم انجام بده ... و در تمام اين مدت تنها خودمان 

را مى بينيم و فقط به خودمان فكر مى كنيم.
ما، من و شما، مردمان جالبى هستيم. اينكه مى گويم 
من و شما به اين دليل است كه جامعه متشكل از 
افراد است و ما جزئى هستيم از همان افراد. نمى توان 
خود را از جامعه جدا كرده و جامعه را كه به معنى 
ديگران غريبه پنداشته، مورد نكوهش قرار داده و 
خود با ژستى روشنفكرانه با نگاهى عاقل اندر سفيه 
به آن ها بنگريم. كارى كه در طول تاريخ بسيارى از 
روشنفكران و انديشمندان اين سرزمين انجام داده و 
درنتيجه به دليل همين احساس جدا بودن از جامعه 
اين شده كه نتيجه  بيگانگى شده و  دچار نوعى 

 نظاره گريم.
شعور اجتماعى ما، يعنى آن آگاهى ذهنى معطوف به 
منافع مقرّره مشترك اعضاى جامعه، به گونه اى است 
كه مى دانيم، ولى به دانستن خود معرفت نداريم و 
آگاه نيستيم. به طور مثال مى دانيم بازيكن فوتبال به 
دليل تأثير بيشترى كه نسبت به يك فرد معمولى 
بر جامعه دارد طبيعتاً بايد دستمزد بيشترى نسبت 
به يك فرد معمولى دريافت كند، اما به محض اينكه 
به درآمد يك ماه خود نگاهى مى اندازيم فرياد را 
بالا مى بريم كه چرا فلان فوتباليست فلان مقدار 
دستمزد دريافت مى كند؟ طورى كه اگر كسى نداند 
اين گونه مى پندارد كه فوتباليست بودن جايگاهى 
انتصابى است كه صرفاً نيازمند جابه جايى عمودى 
آن هم با پيش شرط هاى خاص تبعيض گونه بوده كه 
به فرض ما را از رسيدن به آن منع كرده و ديگرى را 
بر آن مسند قرار داده اند، و نكته جالب تر اينكه آخر 
همان روز براى همان فوتباليست كف مى زنيم و وى 

را اسطوره مى خوانيم.
همين شعور اجتماعى به ما آموخته پيروز باشيم. 
هميشه پيروزيم ولى موفق نيستيم. در مسيرى 
گام مى نهيم كه نه خوشبختى و شادى به همراه 
دارد و نه سلامت فيزيكى و روانى، دو هدفى كه 
تعريف صحيح موفقيت تنها رسيدن به آن هاست. 
اكثر ما در مسيرى پيش مى رويم كه در انتها پيروز 
هستيم و برنده، ولى خبرى از خوشبختى، سعادت، 
شادى، آسايش، آرامش و ... نيست. كار مى كنيم كه 
منافع مالى مان تأمين شود، منافع مالى مان را تأمين 
مى كنيم كه بهتر كاركنيم و در اين دوره تسلسل 
غرق شده و درنهايت خودمان هم فراموش مى كنيم 
تلاشمان در چه جهت و در راستاى كدام هدف 
است، ولى همچنان تلاش مى كنيم. مانند شخصى 
كه نمى داند مقصد كجاست ولى همچنان با تمام 

تلاش در حال دويدن در جاده براى رسيدن است.
برنده شدن قدرت به دنبال دارد و قدرت يا اعمال 
اراده خويش به ديگران نشئگى به همراه خواهد 
داشت كه در هر سطح باعث مشعوف شدن انسان 
مى گردد. حتى اگر اين قدرت در محيط بسته يك 
تاكسى يا يك مغازه سنتى ادويه فروشى در يك شهر 

دورافتاده و كوچك اعمال شود.
اين نشئگى بااينكه آرامش، خوشبختى و سلامت 
دليل  به  ولى  ندارد  همراه  به  روانى  و  جسمى 
لذتى  دارند،  نشئگى ها  تمام  كه  خصوصيت هايى 

خبيث به دنبال دارد.

از تولد فروغ تا تولدى ديگر

در گام نخستين براى شفاف سازى علل انتخاب 
اين نام بر يك مجموعه كتاب مى بايد اشاره كرد 
كه در اشعار كتاب حاضر، قالى به عنوان نمادى 
از سنت و انواع زيست هاىِ بومىِ ايران به كار 
قالى  از طرح هاى  بعضاً  اما  است  نشده  گرفته 
رويكردهايى فارغ از نمادگرايى صورت گرفته و 
در قطعاتى چند، پروانه و گياهان مورداستفاده 
از نمادگرايى» بدان  شاعر قرارگرفته اند. «فارغ 
معنا كه بافت كلى كتاب، رهيافتى به درك از 
مفاهيم نهفته در دست مايه هاى سنتى ايرانى 
در  نام گذارى اساساً  در خود موجود نداشته و 
جهت معرفى فضاى حاكم براثر نيست. فضاى 
حاكم بر كتاب، مونولوگ هاى راوى از تجربيات 
شاعرانه خويش است. مونولوگ هايى كه چون 

نقدى بر رستن باريشه هاى قالى

نشان ماندگار

برند و برندسازى

سخن روز

گالرى

مانى محرابى
نويسنده

احمد رحمت خواه
گروه مشاورين لوتوس

موفقيت فردى و موفقيت ملى
شاهين صادقى
كارتونيست

دلتنگى

حاوى  مى شوند،  بازگو  حادثه  وقوع  از  پس 
اطلاعاتى كلى و روايت هايى جسته گريخته اند و 
گويى شعر از ارائه ابعادى مختلف پرهيزكرده 
و خاطراتى را با نشانه گذارى هاى شخصى ارائه 

مى كند.
راجع فضاى كلى كتاب به مونولوگ هاى شاعر 
اشاره شد. براى پيگيرى اين مبحث و نقد كليت 
اثر، فارغ از اشارات تطبيقى اشعار، مى بايد اذعان 
قالى  باريشه هاى  داشت كه مرادى در رستن 
به بيان تصويرى مى انديشد. تصاويرى كه جز 
پوسته ظاهرى را آشكار نمى كنند و نويدبخش 
و  نمى دهند  را  بيان نشده  ابهاماتى  حضور 
در  كنكاش  به  دعوت  را  مخاطب  بدين جهت 
اثر نمى كنند. تصاوير سطحى، گرچه زيبايند اما 
با بازخوانى كمرنگ شده و فراموش مى شوند. 
چنانكه پيش تر اشاره شد، شاعر پس از دريافت 
تجربه سريعاً دست به ترسيم آن مى زند و با 
موفقيت لايه ظاهرى را بر شنونده (خواننده) 
آشكار مى كند اما هيجان زدگى وى نيز آشكار 
است و پس از فروكش تب وتاب او، در مخاطب 
انگيزشى براى جستجو ايجاد نمى گردد. لايه 

ظاهرى بدان معناست كه حوادث بازگو شده 
ژرفا ندارند، به عمق نمى روند و واكاوى نمى كنند. 
مهدى مرادى به پوسته حوادث مى پردازد و با 
تصاويرى گذرا و البته زيبا، به فريبى ناپايدار 
از دغدغه و  برآمده  مى رسد. هنگامى كه شعر 
راه  خواننده  فرديت  به  نباشد،  معين  نگرشى 
نمى يابد و به درنگ او منجر نمى شود. راوى اى 
اشعارى  است، جز  تصوير  ترسيم  به  قانع  كه 
به  البته  و  مى رسند  بستار  به  كه  نمى سرايد 
و  نمى شوند  سازى  تمامت  هم  دليل  همين 

به دليل نقصى درونى، همواره به حيات ادامه 
مى دهند. اينكه نقصى درونى مانع تمامت سازى 
گردد مبحثى متمايز نظريه مرگ مؤلف است 
و ارتباطى به ارجحيت دادن مخاطب بر مؤلف 
نبود دال هاى كافى است كه به  نيست. صرفاً 
عدم چنين امرى دامن مى زند. براى شفاف سازى 
نقص درونى مى توان به موضوعيت نداشتن اشعار 
اشاره كرد. در شعر «سفر به بالادست» به وضوح 
مشاهده  را  قبيل  اين  از  نقصان هايى  مى توان 
كرد. يا در قطعه «هنگام» از سطر «هنگام آن 
است كه» جايى كه بناست هدف يا موضوعيتى 
طفره  مرادى  شود،  آشكار  ما  بر  تعيين كننده 
رويكردى  شيشه اى»  «استوانه  قطعه  مى رود! 
در تقابل با ساير قطعات داشته و از استحكام 
با  برخوردار است. در شعر صفحه 9  مناسبى 
عنوان «قطارها»، قطار به عنوان نمادى از حامى 
و ناجى غيبى است كه گويى اينك به سمت او 
مى آيد. سپس براى بيان شادمانى راوى، شاعر 
تلاش مى كند تا با رد فرض محال اما ممكن 
در گفتمان پيش كشيده، فضا را همچنان به 

پيروزى و نشاط راوى رقم بزند.

 از برند و برندسازى سوءبرداشت هاى فراوانى در 
حوزه تجارت شده است.

از افراد اين معنا به اندازه اى پر رمز  براى برخى 
و راز است كه آن را فقط براى مديران اجرايى 
تحصيل كرده شركت هاى بزرگ، قابل فهم مى دانند. 
براى برخى ديگر از افراد، برند و برندسازى كلماتى 
جدايى ناپذير از ديگر جنبه هاى خاص بازاريابى 
مانند تبليغات؛ لوگوها و شعارها هستند؛ اما عده 
يك  را  برندسازى  كه  دارند  وجود  نيز  ديگرى 
تردستى پيچيده؛ تاريك و رازآلود مى انگارند كه 
ترغيب كنندگان پنهان دنياى سرمايه دارى دست 

به انجام آن مى زنند.
برند يكى از شاخه هاى تبليغات نبوده، بلكه بسيار 
مهم تر از آن است. برند، يك نشان يا علامت صرف 

نيست و لزوماً نبايد پيچيده يا رازآلود باشد.
برند براى هر كسب وكارى يك امر جديد و مهم 
است و بايد داراى جوهر و سادگى نيز باشد. برند 
برند همه آن  درباره معنا است، به طور خلاصه 
چيزهايى است كه مشتريان شما درباره محصولات، 
خدمات و يا سازمان ها شما فكر مى كنند؛ احساس 
مى كنند، مى گويند، مى شنوند، مى بينند، تصور 
مى كنند و حتى به آن اميد مى بندند. اما برند 
براى مشتريانى كه تصميم خريد دارند، به عنوان 
يك ابزار نيز عمل مى كند. هنگامى كه تصميم به 
خريد كالايى مى گيريم، اين انتخاب را بر پايه عقل 
و منطق انجام نمى دهيم و يا حداقل اينكه كاملاً 

عقلانى رفتار نمى كنيم.
آيا ما واقعاً وقت آن راداريم كه تمام مشخصه ها 
و مزاياى هر كالاى موجود را با يكديگر مقايسه 
كنيم؟ اطلاعات ديگرى نظير قيمت، ضمانت و 
پيشنهاد ويژه، هزينه حمل ونقل را فعلاً مدنظر 
نمى گيريم. واقعيت اين است كه ما وقت؛ حوصله 
و يا حتى ظرفيت پردازش اطلاعات براى اخذ 
منطقى اين گونه تصميمات پر گزينه و چالشى را 
نداريم؛ بنابراين، به جاى آن، از نظامى از علائم و 
معانى كه به آن «برند» مى گويند، بهره مى جوييم.

نظام  را در  توليدكننده  يا  ما يك فروشگاه  اگر 
درونى خود به عنوان يك برند مورد اعتماد ثبت 
باشيم كه به ما كيفيت خدمت و ارزش  كرده 
مى بخشد پس لازم نيست كه اصلاً تصميمات 
سخت را بگيريم. و البته درباره شعار اين فروشگاه 
يا توليدكننده، يك مطلب جالب نيز وجود دارد. 
وقتى ما به يك برند اعتماد داريم شعار آن را نيز 
باور مى كنيم. تهيه يك ليست از برندهايى كه 
همين ادعاها را مى كنند، اما ما باورشان نداريم، 

كار سختى نيست.
در ابتداى مفاهيم برند، يك موضوع بسيار مهم 

ديگر نيز وجود دارد و آن تعداد و اندازه است.
محدود  مشتريان  برند،  يك  كه  است  ممكن 
وفادارى داشته باشد. درواقع تعداد مطلق افرادى 
كه آن را مى شناسند باعث ساخته شدن يك برند 
نمى شود، بلكه عامل اصلى، وجود وحدت نسبى 
احساس  آن مى انديشند،  درباره  مردم  آنچه  در 

مى كنند و باور دارند است.
در  كه  باشيد  داشته  مشترى   100 شما  اگر 
شما  كسب وكار  درباره  مفاهيم  از  مجموعه اى 
قوى  برند  يك  شما  باشد،  داشته  اتفاق نظر 
هستيد. اگر شما 0/01 مشترى داشته باشيد كه 
در مجموعه اى از مفاهيم درباره كسب وكار شما 
ضعيف  برند  يك  شما  باشد،  نداشته  اتفاق نظر 
هستيد. اين ده هزار نفر ممكن است اين هفته 
يا اين ماه از شما خريد كنند، اما اگر شما آن ها 
را درگير برند خود نسازيد (معنايى براى اين افراد 
خلق نكنيد) هيچ دليل خاصى براى اين مشتريان 
وجود ندارد كه بازهم از شما خريد كنند. اما اگر 
داراى يك برند قوى باشيد، 100 مشترى بارها و 

بارها به شما مراجعه نموده و خريد مى كنند.

اميرحسين بريمانى
روزنامه نگار

دلم براي كسي تنگ است كه آفتاب صداقت را
به ميهماني گلهاي باغ مي آورد

و گيسوان بلندش را به بادها مي داد
و دستهاي سپيدش را به آب مي بخشيد

 دلم براي كسي تنگ است
كه چشمهاي قشنگش را

به عمق آبي درياي واژگون مي دوخت
و شعرهاي خوشي چون پرنده ها مي خواند

زخم عقل- مسعود كيميايى

نشان ماندگار

 دلم براي كسي تنگ است
 كه همچو كودك معصومي
دلش براي دلم مي سوخت

 و مهرباني را نثار من مي كرد
 دلم براي كسي تنگ است

 كه تا شمال ترين شمال با من رفت
 و در جنوب ترين جنوب با من بود

 كسي كه بي من ماند
 كسي كه با من نيست

 كسي كه . . .
 - دگر كافي ست.  

حميد مصدق

دربند تهران هنگامى كه برف مى باريد به خاك سپردند. اين چنين زمين بار ديگر عزا پوش شد
    و آسمان گريست و اين هديه را در خود جاى داد. مرگ فروغ

   جامعه ما را تكان داد نه تنها روشنفكران كه مردم ساده كوى    
كه چه  و برزن هم گويى تازه    بودند  دريافته 
يك دانه اى  گوهر  را   والايى  درّ  چه  و 
و  راه  رسم او در شعر فارسى و ازدست داده اند. 
آفرينش  در  او  هنرى هنوز قافله نو سخنى نقش 

در                                       زنان  امروز  شعر  در 
زبان فارسى را ساربانى    

مى كند.


